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حوادث 4

علیرضا رضایی – 40 
پارتی  یک  در  متهم 
بیرجند  در  شبانه 

دستگیر  شدند. 
معاون دادستان مرکز 
استان در گفت و گوی 
روزنامه  با  اختصاصی 
با اعلام ماموران پلیس  خراسان جنوبی گفت: 

انتظامی  فرماندهی  عمومی  امنیت  و  اطلاعات 
استان مبنی بر برگزاری جشن مختلط در حومه شهر 
بیرجند، قاضی ویژه پرونده های مفاسد اجتماعی 
در محل حاضر شد. »محمد رضا اعراب شیبانی« با 
بیان این که در پی برگزاری این جشن مختلط شبانه 
)پارتی( برابر مستندات موجود از سوی ماموران و 
قاضی ویژه؛ شرب خمر، نگهداری مشروبات الکی و 
... زمینه پرونده شده است افزود: در این پارتی شبانه 

40 متهم شامل 16 مرد و 24 زن دستگیر شدند که 
سن متهمان بین 20 تا 35 سال است. وی گفت: 
رسیدگی به پرونده متهمان با قید فوریت در شعبه 
اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند در 

حال انجام است . 
مبارزه  هماهنگی  کمیسیون  کرد:  تصریح  وی 
با مفاسد اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب 
استان تشکیل شده است که مفاسد و آسیب های 

اجتماعی را رصد می کند و در زمینه پیشگیری 
از مفاسد اجتماعی و برخورد بازدارنده با مظاهر 
مفاسد اجتماعی تصمیم های قاطعانه گرفته شده 
است. وی ضمن توصیه به خانواده ها برای مراقبت 
از فرزندان خود گفت: در بیشتر جشن های مختلط 
)پارتی( مشروبات الکلی توزیع و استفاده و از حالت 
یک جشن ساده خارج می شود و اثرهای نامطلوبی 

در پی خواهد داشت. 

 دختر بچه 7 ساله در حادثه رانندگی جان باخت 
رضایی - نبستن کمربند ایمنی، جان دختر بچه هفت ساله را در سانحه رانندگی گرفت. رئیس پلیس راهور استان 
گفت: ساعت 22:20 سه شنبه گذشته در  بولوار شهید ناصری بیرجند دو خودروی سواری پراید با هم برخورد کردند 

که در اثر آن دو نفر زخمی و دختر بچه هفت ساله ای جان باخت. 
سرهنگ »علیرضا رضایی« افزود: ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از توجه نکردن به جلو از سوی راننده یکی از 
سواری های پراید سبب حادثه شد. وی با بیان این که برابر قانون، کودکان زیر 12 سال نباید در صندلی جلو بنشینند 
گفت: به دلیل این که در مواقع ناگهانی مانند ترمز یا تصادف، کودکان نمی توانند عکس العمل مناسبی داشته باشند 
و  احتمال پرت شدن آن ها به سمت شیشه جلوی خودرو وجود دارد، بنابراین رانندگان باید از سوار کردن کودکان در 
صندلی جلوی خودرو خودداری کنند و به بستن کمربند ایمنی همه سرنشینان توجه لازم را داشته باشند. این دختر 
بچه هفت ساله، نهمین فردی است که از ابتدای امسال در شهر بیرجند در اثر تصادف جان خود را از دست داده است.

140  هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در جاساز پژو

فرمانده انتظامی نهبندان از کشف 140 هزار نخ سیگار خارجی در بازرسی از 
یک پژو در این شهرستان خبر داد. 

کنترل  هنگام  فرماندهی  این  مأموران  »شاهوردی«  سرهنگ  گفته  به 
خودروهای عبوری در مسیر نهبندان به بیرجند به یک دستگاه سواری پژو 

405 مشکوک شدند و خودرو را برای بازرسی متوقف کردند. 
وی افزود: در بازرسی از خودرو 140 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد 
که کارشناسان ارزش آن را بیش از 385 میلیون ریال برآورد کردند. در این 

رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل دادسرا شد.

211 کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی کشف شد

فرمانده انتظامی استان از کشف 211 کیلوگرم تریاک در سه عملیات پلیس 
در شهرستان های نهبندان، طبس و سرایان خبر داد. 

سردار »مجید شجاع« با بیان این که مأموران انتظامی نهبندان در بازرسی از 
خودروی اسکانیا 90 کیلوگرم تریاک کشف و راننده را دستگیر کردند افزود: 
مأموران انتظامی طبس نیز با همکاری فرماندهی انتظامی خراسان شمالی 
در عملیاتی مشترک 92 کیلوگرم تریاک را در بازرسی از یک دستگاه پژو 

405 کشف کردند.
 به گفته وی مأموران فردوس نیز در بازرسی از یک دستگاه موتورسیکلت 29 

کیلوگرم تریاک به دست آوردند. وی خاطرنشان کرد: در این عملیات 211 کیلوگرم تریاک کشف و سه دستگاه خودرو 
و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شد و 11 متهم دستگیر شدند.

کشف انبار احتکار 55 حلقه لاستیک در نهبندان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری محتکر لاستیک خودروهای سنگین و کشف 55 حلقه 
لاستیک خارجی قاچاق در شهرستان خبر داد. 

به گفته سرهنگ »سرفرازی« با دریافت اطلاعاتی مبنی بر این که فردی در نهبندان تعدادی لاستیک از خودروهای 
سنگین در انبار منزلش احتکار کرده است؛ موضوع توسط مأموران پیگیری شد. 

وی افزود: مأموران با دریافت نیابت قضایی و همراه رئیس اداره تعزیرات حکومتی و نمایندگان اداره صنعت، معدن و 
تجارت به محل شناسایی شده اعزام شدند که در بررسی انجام شده 55 حلقه لاستیک خارجی قاچاق و شش حلقه 

لاستیک ایرانی کشف شد. 
به گفته وی کارشناسان ارزش بار احتکار شده را بیش از یک میلیارد و 220 میلیون ریال برآورد کردند و فرد متخلف 

با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرزانه به منزل ما رفت و آمد داشت و از همان لحظه 
اول که او را دیدم، متوجه نگاه شیطانی و حرکات و 

رفتار غیر عادی اش شدم.
 موضوع را به همسرم اطلاع دادم و گفتم بهتر است 
با دوستش قطع ارتباط کند اما اعظم این موضوع را 
جدی نگرفت و گفت خوب نیست دل فرزانه را بشکنم 
و می توانم با او دوست شوم.  مرد جوان که رنگ به 
رخسار نداشت و منتظر بود به اتاق قاضی فرا خوانده 
شود در تشریح داستان زندگی اش گفت: ازدواج ما از 
همان ابتدا هم از روی عشق و علاقه نبود و من به اصرار 

خانواده با همسرم ازدواج کردم. 
زندگی ما شرایط خوبی را سپری نمی کرد، اعظم 
بارها و بارها از من خواسته بود طلاقش بدهم، البته 
چنین خواسته ای دور از انتظار نبود. او همیشه می 
گفت به خواسته  پدرش تن به این ازدواج داده است و 

به سختی مرا تحمل می کند. اگر چه من هم به اصرار 
خانواده ام با اعظم ازدواج کرده بودم و دل خوشی از 
زندگی ام نداشتم، اما به همسرم گفتم تو می دانی 
که پدر من و پدر تو شریک هستند و در صورتی که 
حرفی از طلاق بزنی، هم رابطه آن ها به هم می خورد 
و هم پشتوانه مالی مان را از دست خواهیم داد پس به 
ناچار باید فعلا بسوزیم و بسازیم و خودمان را به دست 
سرنوشت بسپاریم. داستان جدایی ما از زمانی پر رنگ 
شد که پای دوست اعظم به خانه ما باز شد. فرزانه به 
منزل ما رفت و آمد داشت و از همان لحظه اول که او را 
دیدم، متوجه نگاه شیطانی و حرکات و رفتار غیرعادی 
اش شدم البته خیلی جدی نگرفتم و به همسرم گفتم 

بهتر است با دوستش قطع ارتباط کند اما او این 
موضوع را جدی نگرفت و گفت خوب نیست دل فرزانه 
را بشکنم و می توانم با او دوستی خوبی داشته باشم. 
در این شرایط و در رفت و آمدهای دوست همسرم 
مدتی نگذشت که اسیر نگاه های او شدم و رابطه ای 
بین ما شکل گرفت، دوست همسرم در حضور او به 
خانه ما می آمد و همدیگر را می دیدیم، در این بین 
اعظم همچنان اصرار داشت که طلاقش بدهم ولی 
خانواده هایمان تهدید می کردند که اگر حرفی از 

جدایی و طلاق بزنیم از ارث محروم خواهیم شد و ...
واقعا مانده بودیم چکار کنیم تا این که اعظم از طریق 
دوستش زمینه ارتباط من با چند زن دیگر را نیز فراهم 

کرد و حسابی در لجن زار فساد گرفتار شدم. 
در این مدت به دام مواد مخدر نیز افتادم. اعظم پس از 
آن که نقشه شوم خود را برای جدایی از من عملی کرد 
خودش تقاضای طلاق داد و گفت دیگر حاضر نیست 
به زندگی با مردی معتاد که دارای فساد اخلاقی 

است، ادامه دهد. 
 او با مدارکی که در دست داشت به اطرافیان ثابت 
کرد که به کریستال اعتیاد دارم و حتی تصاویری را 
که از رابطه غیراخلاقی من با زنان غریبه تهیه کرده 
بود، در اختیار پدر و برادرم گذاشت. با این وضعیت 
دیگر هیچ دلیلی برای ادامه زندگی مشترکمان وجود 
ندارد و من با ندانم کاری، بازیگر این فیلم سیاه شدم، 
حالا هیچ کس نمی داند اعظم خودش این دام را برایم 
پهن کرده است تا بتواند به راحتی طلاق بگیرد و با 

پسر مورد علاقه اش ازدواج کند.

دستگیری 40 متهم در یک پارتی شبانه

بازیگر نقشه سیاه

تلنگری که به خود آمدم

حدود شش ماه پیش، شخصی در اینستاگرام به 
من پیشنهاد دوستی داد. 

در ابتدا هیچ اعتنایی به پیام های او نمی کردم تا 
این که بعد از اصرار و درخواست های زیاد، راضی 
به برقراری ارتباط نوشتاری با او شدم و پس از 
مدتی رابطه ما به ارتباط های تصویری و تماس 

های پی در پی ختم شد. 
دختر جوان در مرکز مشاوره پلیس گفت که 
کم کم به او وابسته شدم تا جایی که حتی نمی 
توانستم لحظه ای او را از یاد ببرم. تمام زندگی 
ام را تسخیر کرده بود و هیچ گاه فکر نمی کردم 

کسی بتواند این طور مرا شیفته  خودکند. 
او وعده داده بود که می تواند هر کاری برای 
خوشحال کردن من انجام دهد و من هم کم کم 
خودم را تغییر دادم و آن طور که او می خواست 
شدم. طرز پوشیدن لباس هایم و لحن صحبت 
کردنم نیز تغییر کرد تا جایی که خانواده ام و به 

ویژه مادرم متوجه این تغییرات شده بودند. تنها 
نصیحت مادرم این بود کاری نکن که نتوانیم از 

خجالت سرمان را جلوی مردم بلند کنیم. 
خیلی متوجه حرف مادرم نمی شدم تا این که از 
همان فرد پیغامی دریافت کردم که گفت دوست 
دارد مرا از نزدیک ببیند. او معتقد بود دنیای 
مجازی خیلی محدود است و همه چیز در دنیای 

واقعی شکل می گیرد.
یک روز به بهانه خرید از خانه خارج شدم و به 
سمت محل ملاقات رفتم. آن جا سهراب را دیدم 

که روی نیمکتی منتظر نشسته است. 
اصلا فکر نمی کردم بتوانم روزی با شخصی قرار 
بگذارم و او برای دیدنم منتظر بماند. احساس 

شرم و از طرفی شادی تمام وجودم را گرفته بود.
 دو ساعت تمام با هم گرم گفت و گو بودیم تا جایی 
که صدای اذان مرا متوجه گذشت زمان کرد و 
یادم افتاد به مادرم گفته بودم زود برمی گردم 
بنابراین به هر بهانه ای که بود از او خداحافظی 
کردم و به خانه برگشتم. یک هفته بعد دوباره 

با هم قرار گذاشتیم و مطمئن شده بودم او مرد 
رویاهایم است.

او مرا به سمت خود فرا می خواند، همواره مرا 
تحسین می کرد و احساس می کردم توانایی 
انجام هر کاری را دارم، او هیچ گاه مرا به خاطر 
رفتارهای بچه گانه ام تحقیر نمی کرد. دلم می 
خواست کاری کنم خوشحال شود و بفهمد من 

هم او را دوست دارم. 
یک روز از من پرسید که دوست دارم درآمدی 
برای خودم داشته باشم و من هم متعجب از 
حرف او گفتم مگر کسی هست که پول را دوست 
نداشته باشد. او به من پیشنهاد داد می توانم 
با گرفتن فیلم های چند دقیقه ای از خودم و به 
اشتراک گذاشتن آن ها در اینستاگرام ماهانه 

مبلغ زیادی دریافت کنم و معروف بشوم.
پیشنهاد او را قبول کردم و قرار گذاشتیم در 
تاریخ مشخصی برای گرفتن فیلم به خارج از 
شهر برویم. هم کنجکاو بودم و هم دلهره داشتم.

چند روز قبل از این که با هم تماس بگیریم تا 

دقیق  مکان  و  زمان 
فیلم برداری را مشخص کنیم، یک 

برنامه تلویزیونی که با دختری هم سن و سال 
خودم مصاحبه کرده بود، توجه مرا به خود جلب 
کرد که می گفت تمام عکس هایم در فضای 
مجازی پخش شده و آبروی من و خانواده ام رفته 
است. با دیدن این برنامه ناگهان دلم لرزید که 
نکند من هم طعمه شده باشم، در نتیجه از آن 
روز دیگر به تماس های سهراب پاسخ نمی دهم. 
اکنون که به این جا آمده ام، احساس می کنم 
از ابتدای آشنایی ام با سهراب، من تنها کسی 

هستم که ضربه خورده ام. 
او احساسات مرا به بازی گرفته است و دیگر هیچ 
وقت نمی توانم به کسی اعتماد کنم و او را همراه 
خود بدانم. خانواده ام اصلا در جریان این ماجرا 
نیستند و من هم هیچ گاه نتوانستم آن ها را محرم 
اسرار خود بدانم. دلم می خواهد کسی باشد تا 
بتوانم از احساسم به او بگویم و اعتماد به نفس 

سابقم را به دست بیاورم.

سیاه ، سفید ، خاکستری

اختصاصی خراسان 

جنوبی


